
صادق رفت 

زين پيش نشانِ بودنى ها بودست
پيوسته قلم ز نيك و بد ناسودست

اندر تقدير آنچه بايست بداد
غم خوردن و كوشيدنِ ما بيهودست

ــده كه «صادق تيرافكن» از ايران رفته.   هنوز يك  ماه نش
هنوز يك ماه نشده كه آخرين بار او را با مهرداد ديديم. اما حالا 
بايد رزيتا با صدايى گرفته به من بگويد او ديگر برنمى گردد. 
آن گفتن و اين شنيدن هيچ آسان نبود. چرا نوشتم آخرين بار؟ 
همين الان دوباره او را ديدم. گوينده باز گفت او ديگر نيست 
ــت از دوستانش مى گفت كه در جنگ رفتند.  و خودش داش
ــت كارهايش را آماده مى كرد. اين بودن و آن  و خودش داش
ــت به نبودنش عادت  ــخت اس نبودن انگار در هم تنيده اند. س
كنيم. عادت مى كنيم؟   اينجا و اين هنگام، هنگامه سنجش 
ــت. همين بس كه او سه دهه با شور و با  كارهاى صادق نيس
شدت كار كرد و كوشيد تا گستره كار دوربين را بگستراند و با 
زبانِ نقاشى و نمايش و اينستاليشن در آميزد و در اين راه در 
سويه هايى، هم پيشگام بود و هم كامياب. آن شور و اين شدت 
در نفس هايش بود.  29سال پيش بود كه به دانشگاه رفتيم. 
ــجو بوديم كه با هم به سربازى بردنمان.  در آخر جنگ، دانش
خاطره ها با هم ساختيم. در مسجد سليمان و اهواز و نيشابور و 
مشهد و تهران. در اين سال ها به هم نزديك شديم و گاه دور 
شديم. رسمِ دوستى انگار در اين زمانه اين است. همين چند 
ماه پيش بود نوشته اى كوتاه درباره عكس هاى دهه 60 صادق 
نوشتم. هنگام نوشتن فاصله اى چندهزاركيلومترى ميان او و 
من بود. آن فاصله را مى شد سنجيد. در مكان دور بوديم، اما با 
عكس هايش زمان را فشرد و نزديك شديم. حالا اما نمى دانم 
ــت و چگونه بايد معنايش كرد. فاصله اى آيا  اين فاصله چيس
ــت هايت را  ــب مى زنم؛ نگاه كن دوس ــت؟ به خودم نهي هس

و دوستى را. در دوستى با صادق كم گذاشتم. 
دوباره ديدمش، اما كوتاه. صادق مى خواست باز كار كند 

و باز خلق كند. صادق نبايد مى رفت. 

مرگ مولف

مرز مبهم بين «ما» و «آنها»

ــن،  � ــش، روز 26 فروردي ــاه پي ــك م ــر از ي كمت
دو انفجار مهيب در مسير مسابقه دو ماراتن بوستون 
به مرگ سه شهروند و زخمى شدن بيش از دويست 
نفر انجاميد. شهر بوستون، مركز ايالت ماساچوست 
آمريكاست و به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى 
ــت اينستيتوت آو تكنولوجى  خود مانند ماساچوس
ــاهل قومى و مذهبى اش  MIT و هاروارد و جو تس
ــد كه انفجار، كار  ــت. به زودى معلوم ش ــهور اس مش
ــلمان چچن به نام هاى  ــاله مس دو برادر 19 و 26س
ــرنايف بوده است.  تمرلان (تيمور لنگ) و جوهر تس
برادر بزرگ تر در جريان درگيرى با پليس كشته شد 
و به دنبال آن در شهر بوستون و اطراف آن حكومت 
نظامى اعلام شد. ادامه ماجرا و پرسش هاى مهمى كه 
برانگيخت، به نوشته ريچارد كرنى، مدرس فلسفه در 

كالج بوستون، چنين است: 
ــهر تعطيل شد. به قول يكى از همسايه ها  «... ش
حتى پرنده ها در خانه هاى شان ماندند. در خيابان ها 
نه جنبنده اى بود نه صدايى - جز البته صداى آژيرها 

در پس زمينه. 
ــود از درام تلويزيونى  ــده ب ــكيل ش باقى روز تش
ــتون خودشان را  ــهروندان بوس بزرگى كه در آن ش
ــه جلوى  ــناريويى ك ــخصيت هاى س ــه عنوان ش ب
چشم شان اتفاق مى افتاد تماشا مى كردند؛ يك جنگ 
ــار، با اين تفاوت كه مخاطرات آن  تلويزيونى تمام عي

واقعى بودند. 
اعلان حكومت نظامى در يكى از شهرهاى بزرگ 
ــتى بمان» و حالت فوق العاده.  آمريكا. «هر كجا هس
پليس ها و گروه هاى عمليات ويژه از ديوارها و حصارها 
بالا مى رفتند و وارد خانه هاى مردم مى شدند. اهالى 
خانه ها جرات نداشتند به خانه آن طرف خيابان بروند: 
ترس، بله؛ اما بيش از آن، اضطراب. انفجارها كار كى 
بود؟ مظنون ها چه كسانى بودند؟ چه كسى دوست 
و چه كسى دشمن بود؟ مساله امنيتى در عين حال 

يك پرسش هويتى بود. 
در يك مصاحبه راديويى با جوانى صحبت كردند 
كه با يكى از مظنون ها همكلاس بود. او همكلاسى اش 
را يك دوست خوب توصيف كرد كه مثل همه بچه ها 
ــركت مى كرد، اس ام اس مى زد و با  در ميهمانى ها ش
موبايلش گپ مى زد. به سادگى يكى از «ما» بود - اما 
ديگر نمى توانست باشد. جنايتى كه اتفاق افتاده او را 

به يكى از «آنها» تبديل كرده بود. 
ــا خانواده  ــر بود. ام ــى در خط ــواده آمريكاي خان
آمريكايى كدام بود؟ رسانه ها گيج شده بودند. اوراق 
ــتند؟ گرين  ــا چى بود؟ گذرنامه داش هويت قاتل ه
كارت؟ آيا بمب گذارها اجازه اقامت دايمى داشتند؟ 
مهاجر بودند؟ شهروند؟ بازديدكننده يا پناهنده؟ يا 
دانشجويان خارجى كه از امكانات يكى از 30 دانشگاه 
بوستون استفاده مى كردند، مانند دانشجوى چينى اى 

كه به دست آنها كشته شد؟ 
ــا» چه بود؟ رنگ  ــاوت بين «آنها» و «م اصلا تف
پوست؟ نژاد؟ سياست يا ايدئولوژى؟ اگر اين آخرى 
ــرك آنها بود؟  ــت دقيقا چه آرمانى مح ــود، آن وق ب
مقاومت چچنيا؟ ميليشياى دست راستى؟ القاعده؟...»

ــتون از نظر  ــش هويت، واقعه بوس علاوه بر پرس
پوشش تلويزيونى مستقيم آن قابل توجه بود و نقش 
پررنگ وسايل ارتباط جمعى را در تبديل هر رويداد و 
فاجعه اى به يك نمايش رسانه اى نشان مى دهد. آنچه 
بر پرده تلويزيون ها به نمايش درآمد شباهت بسيار 
ــت. از منظرى  به تصويرهاى بازى هاى ويديويى داش
ديگر، نقش دوربين هاى تلويزيونى مستقر در معابر 
عمومى را نشان مى دهد. برادرها بر اساس تصويرى 
كه يكى از اين دوربين ها از آنها گرفته بود شناسايى 
ــدند. از اين منظر اينها مى توانند به حفظ امنيت  ش
كمك كنند. اما اين ميزان از تحت مراقبت بودن نيز 

ترسناك است. 
مقاله اى كه در بالا، قسمت هايى از آن را نقل كردم 
ــده و  ــدى «آيريش تايمز» چاپ ش ــه ايرلن در روزنام
نويسنده اش ايرلندى - آمريكايى است. ايرلندى ها يكى 
از گروه هاى قومى مهم بوستون اند. آميختگى قومى، 
گسترش رسانه ها و سهولت ارتباطات آن بسترهايى 
هستند كه واقعه اى مانند انفجار بوستون بر زمينه آنها 
ــى كه نيروهاى نظامى آمريكا  اتفاق مى افتد. واكنش
نشان دادند در نگاه نخست با اتفاقى كه افتاد نامتناسب 
به نظر مى رسد. فراريان دو جوان بودند و صدها پليس 
با زره پوش و هلى كوپتر و تجهيزات مدرن ديگر در پى 
آنها. وقتى جوهر تسرنايف 19ساله را در حالى كه از او 
خون زيادى رفته بود در قايقى در گوشه حياط يكى 
از اهالى بوستون يافتند، اين عدم تناسب نيروهاى دو 
سو برجسته تر شد. اما شايد اين واكنش نامتناسب، از 
وحشت و اضطرابى عميق تر خبر مى دهد، چراكه هر 
ــود  ــى از «ما» مى تواند به «ديگرى» تبديل ش آن يك
ــايد نمايش بزرگى كه حكومت براى شهروندان  و ش
ــيوه اى بود براى اطمينان دادن به  ترتيب داده بود ش

شهروند عادى كه دولت شان بر اوضاع مسلط است. 

نقد فرهنگ

 روبرت صافاريان

بهناز جلالى پور 

كارتون خواب

تولدى  ديگر

قلم انداز 

روزهاى ثبت نام كانديداها، اينجا - وزارت كشور - از مترو 
خيلى جاندارتر است براى سوال از احوال انتخابات و مشاركت. 
ــد،  ــتاده ام مى رس ــايه درخت ايس همين كه به من كه زير س
مى گويد: «اومدم ببينم رييس جمهورهامون كى اند؟ كسى را 

ديدى؟ اصلى ها كه از اين  در نميان؟»
من: چندتايى شون كه از اين  در اومدن و رفتن. 

او: نمى دونى ستادهاشون كجاست؟ بريم كار كنيم. 
من: بعدش هم بهشون راى مى ديد؟ 

او: (نه كشدار مى گويد) نه بابا. كار مى كنم، پول مى گيرم. 
ــرحرف را  ــت. از آنها كه زود با همه س ــان دارى اس زن زب
ــم و رسمى دارد.  باز مى كند. يكى از كانديداها مى آيد كه اس
ــد: «هنوز هم كاره ايه يعنى؟»  نمى شناسدش. فقط مى پرس
ــرش را چند  ــنود دو تا ابرو را بالا مى دهد و س بله را كه مى ش
بارى تكان مى دهد. از همين جا كه ايستاده ايم، بلند مى پرسد: 
ــلوارى از آن دسته جدا  ــتادتون كجاست؟» مرد كت و ش «س

مى شود و مى آيد اينجا. 
ــت  ــاع كانديداتون چطوره؟» زن با دس ــم «اوض مى پرس
ــاره مى كند و مى گويد: «چى كار دارى تو؟ بيا بريم پولمون  اش
ــماره اش  را بگيريم.» همان جا دفترچه اش را در مى آورد و ش
را كه حفظ نيست، به مرد مى دهد. مرد هم قول مى دهد كه 

حتما تماس بگيرد. 
زن: حالا خوب پول مى ديد؟ ستاد كى بيشتر پول مى ده؟ 

خاتمى هم مى آد؟ 
مرد كت و شلوارى: يه كم فكر خدمتگزارى باشيد 

ــتادهاى ديگه خيلى خدمت كردم و هيچى  زن: توى س
گيرم نيومد. 

من: توى ستاد كى بوديد؟ 
ــت ضلع جنوبى ميدان  ــون كه اونجا بود (با دس زن: هم

فاطمى را نشان مى دهد). هيچى  هم نداد. 
من: پس چرا رفتيد؟ 

ــه كارى بكنم. از خونه  ــات بود ديگه. گفتم ي زن: انتخاب
نشستن كه بهتره. 

من: توى ستاد چه مى كرديد؟ 
ــت كه نگو. اما آشناى خوب مى خواد  زن: اونقدر كار هس

كه پول خوب بگيرى. 
من: يعنى هر دوره مى ريد ستاد؟ 

زن: آره، حالا امسال مى خوام پول بگيرم. 
چندتايى از تيم خبرى صدا و سيما از وزارت كشور بيرون 

مى آيند. زود سراغ نامزدى را از آنها مى گيرد. 
ــاله اش مديريت شهرى  زن: اون كى مى آد؟ (دختر 22س
ــنهاد  خوانده و حالا برايش دنبال كار مى گردد. يك نفر پيش
مى دهد كه چندتايى نامه بنويسد و اسم و شماره اش را هم، بعد 
بدهد به كانديداهاى معروف. مى گويد: اينا الان راى مى خوان، 
ــماره اى هم از آنها مى گيرد تا در  ــن كارا مى كنند. زن ش از اي
ــالن  ــه اينجا مى آيد زنگ بزند و خبر از داخل س روزهايى ك

ثبت نام بگيرد). 
من: دوره قبل به كى راى داديد؟ 

ــژاد راى دادم و الان  ــه احمدى ن ــه بار ب ــكى. ي زن: هيش
پشيمونم. 

من: فكر مى كنيد كى بشه، بهتره؟ 
ــه. من الان  ــه، هركى مى خواد بش ــط ارزونى بش زن: فق
مى خوام براى پسرم عروسى بگيرم، از كجا پول بيارم؟ (كمى 
ــرش گفته بود و يك خاك تو سرش هم برايش  قبل تر از پس
فرستاده بود وقتى تعريف مى كرد كه پسرش از تلفن اداره زنگ 

نمى زند و مى گويد: «بيت الماله»). 
ستون «مترو نوشت» را يكشنبه ها در صفحه آخر بخوانيد. 

مترونوشت

هنوز هم كاره اى هست؟ 

عقاب سعادت

براى 173سالگى «چايكوفسكى»
موزيسينى براى همه دوران ها

 هادي حيدري
cartoononline.persianblog.ir 

«پيتر ايليچ چايكوفسكى» هفتم ماه مى 1840 در شهر 
ــيه به دنيا آمد و در سال 1893 در حالى  «وتكينسك» روس
ــال داشت در اثر بيمارى درگذشت.  او تا سن  كه فقط 53 س
ــيقى  ــالگى به صورت آماتور و غيرحرفه اى درس موس 22س
خواند و در سال 1862 با تاسيس كنسرواتوار سن پترزبورگ 
ــد. دوران ورود او به  ــك ش ــى و آكادمي ــوزه تخصص وارد ح
ــد با گذر روسيه از سال هايى كه  جهان موسيقى مصادف ش
ــديد، موسيقى تقريبا ممنوع  ــارهاى مذهبى ش به دليل فش
ــال هايى كه به دليل حكمرانى «پيتر بزرگ»  بود و شروع س
ــكى» با  ــت.  تمايز «چايكوفس ــيقى جان تازه مى گرف موس
ــش از خودش اين بود  ــين هاى پي هم عصران و حتى موزيس
ــازها و رنگ  ــايرين روى بافت و تركيب س ــه او بيش از س ك
ــمفونى هايش  ــازها كار كرد و س ــترال س صوتى بافت اركس
ــازها دارند.  طبق مطالعاتى  حكايت از تبحر او در چينش س

كه صورت گرفته، خيلى از آهنگسازان فيلم در هاليوود و اروپا 
ــان از او تاسى كرده اند. البته كه خيلى  در روش موسيقايى ش
ــى پس از «چايكوفسكى» هم متاثر از او  ــازان روس از آهنگس
بوده اند، اما تاثيرگذارى او بر هموطنانش دور از انتظار نيست، 
چون «چايكوفسكى» به نوعى پدر آنهاست اما جالب آنجاست 
كه تا هنوز بسيارى از آهنگسازان سراسر جهان پيرو او هستند. 
تاثير اين موزيسين بزرگ به وضوح در آثار آهنگسازهاى بعد 
ــكى،  ــتاكوويچ، راخمانينف، استراوينس از خودش مثل شوس
ــازهاى ملل ديگر هم مثل  ــت. آهنگس گلازونف و... هويداس
گوستاو مالر، الگار، گوستاو هلست و... در روش موسيقى شان 
متاثر از «چايكوفسكى» روسى بوده اند.  بارها در موسيقى فيلم 
كارگردان هاى بزرگ مثل «هيچكاك» حال و هواى موسيقى 
ــكى» به گوش مى خورد. در بين آهنگسازان فيلم  «چايكوفس
ــى. موجود فرازمينى»  ــز» در فيلم «اى.ت مثلا «جان ويليام
ــتا و سازهاى  ــپيلبرگ، از تركيب هارپ و چلس ــتيون اس اس
ــكن»  ــلا يادآور باله «فندق ش ــتفاده كرده كه كام ــى اس زه
چايكوفسكى به لحاظ رنگ آميزى صوتى است. تاثير گسترده 
«چايكوفسكى» بر موزيسين هاى بعد از خودش، باعث شده 
كه هنوز هم نام او جزو نام هاى مهم موسيقى اركسترال باشد. 

فتبارك االله كه سينما سربلندى خويش را رسما بازيافت،  �
ــوى برخى  ــاى هر ازگاهى از س ــال ها بى مهرى ه پس از س
مسوولان و بددهنى كسانى معدود، زمانى رسيده است كه 
ــت  ــب ميز و مقامِ مضاعف، دس دولتمردانِ در تدارك كس
ــده اند و بازيگران و دست اندركاران هنر  به دامان سينما ش
هفتم را مى نوازند و عزت باران مى كنند. البته مردمِ هميشه 
ــت و روى صحنه همواره سينما را دوست داشته اند و  در پش
خواهند داشت و جوانانِ جوياى نام و نانِ قندى هنرِ بازيگرى 
براى دست يازيدن به گوهر ترديد آميز مقصود هرگز از پاى 

نخواهند  نشست. 
ــت كه براى  � ــانه هاى پيرى آن اس مى گويند يكى از نش

ــى و  ــده ات به عينك نيازمند باش ــردن عينك گمش پيداك
ــطور چند سالى است كه اغلب با عينك زاپاس  راقم اين س
ــم افزار را چه بسا  به دنبالِ عينك اصلى اش مى گردد و چش
ــه، چهار ماه پيش، ساعت  در يخچالِ منزل پيدا مى كند. س
ــدا در آمد و جوانى در  ــار بعد از ظهر، زنگ در خانه به ص چه
صفحه «ببين كيه» نمودار گشت كه عينك پيدا شده مرا در 
ــت داشت. ذوق زده بفرمايى زديم و داخل شد و بالا آمد  دس
و مَقْدمش را گرامى داشتيم. جوانى مودب و ريزه ميزه. گفت 
در كبابى «صالحيه» بازار تجريش كار مى كند و هفته پيش 
ــايى كرده، پرسان پرسان  عينك مرا زير يكى از ميزها شناس
سراغ گرفته نشانى ام را يافته... . گويى دنيا را به من داده اند. 

ــدن  ــت. فرصتِ پذيرايى ش ــك اصلى چيز ديگرى اس عين
نداشت. خواستم انعامى تقديم كنم، نپذيرفت. گفتم چيزى 
ــقِ بيقرار  ــت و عاش از من بخواهد. گفت نامش «جواد» اس
بازيگرى سينما... تو خود حديث مفصل بخوان از اين مُجمل! 

ــوت  � ــت ديرينه كارگردانِ پيشكس ــواد» را به دوس «ج
«عبداالله جمال زاده» معرفى كردم. با سفارش ويژه كه هر طور 
ــده دستش را به نقشى كوتاه بند كند و هوايش را داشته  ش

باشد، چون مديون مهر او هستم و عزيز ماست و... و... و... . 
ــت  � ــگ زد و گف ــداالله» زن ــد «عب ــه بع ــى، دو هفت يك

ــان رى و بازارچه  ــودم را به ياد خياب ــتورِ بچه محل خ دس
ــلطنه با جان و دل انجام دادم. فيلمنامه افسانه اى  نايب الس
ــه ام.  ــت گرفت ــال!» را دس ــا اقب ــانس ي ــى «يا ش -تاريخ
ــوانِ خُل و چِل و  ــك ج ــش كوچ ــواد» نق ــت «ج قرار اس
آس و پاسى را بازى كند كه در جريان انتخاب پادشاه كشور

ــعادت بر سرش مى نشيند و  HERTESTAN عقاب س
صاحب همه چيز  مى شود. يك سكانس بيشتر نيست ولى 

نقش ديده مى شود. 
چندى پيش با ياران «انجمن بازنشستگانِ پارك مهر»  �

ــى «صالحيه» بخوريم.  ــتيم ناهار را در كباب قرار مدار گذاش
ــر و كله  ــواد» را ديدم كه با حالِ نزار و س ــوى مغازه، «ج جل
باند پيچى شده كباب باد مى زند. احساس كردم زير چشمى 
مرا ديده ولى دوست ندارد به جا آورد و همكلام شود. به روى 
ــد با نان و پنير و ريحان و ادامه  خود نياوردم و تا كباب برس
صحبت هاى تمام نشدنى «يادش به خير» با دوستان خود را 

مشغول كردم. 
تلفن «عبداالله جمال زاده» جواب نداد. در منزل چند بار  �

شماره را گرفتم. 

نمايشگاه نقاشى «محمد على سجادى» در مازندران
ــجادى، كارگردان سينماى ايران  ــى هاى محمدعلى س شـرق: نمايشگاه مجموعه نقاش
ــيد آرامش درياى بابلسر برپا شد. محمدعلى  ــياوش» درگالرى خورش با عنوان «آتش س
ــگاه «آتش  ــى آغاز كرد. نمايش ــد 1336 آمل. كار هنرى را باخط و نقاش ــجادى متول س
سياوش» كه دربرگيرنده 20 اثررنگ روغن از آثار اين هنرمند مازندرانى است در جمعه 20 
ارديبهشت، ساعت 17:30تا 21 در گالرى خورشيد آرامش دريا گشايش يافت. نمايشگاه 

فوق تا 27 ارديبهشت همه روزه از 9 صبح تا 9 شب براى بازديد عموم داير خواهد بود.  www. sharghdaily.ir
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